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رخداد حادثه ها

شرق: خانواده مردی که هفت سال پیش همسر خود را به قتل رسانده، با تمام 
تلاش ها توانســتند تنها بخشی از مبلغ درخواستی اولیای دم را فراهم کنند و 

اکنون دست یاری به سوی خیران و مردم نیکوکار دراز کرده اند. 
ماجرای این پرونده مرداد ماه سال ۸۹ آغاز شد، زمانی که این مرد به پلیس 
آگاهی مهریز در اســتان یزد مراجعه کرد و گفت همسرش ناپدید شده است. 
درحالی که تحقیقات برای پیداکردن سرنخ از این فرد آغاز شده بود، شوهر این 
زن با مراجعه دوباره به اداره آگاهی به ارتکاب قتل اعتراف کرد و گفت: چون 
ناراحتم و دچار عذاب وجدان شده ام، تصمیم به معرفی خود گرفتم. مأموران 
انتظامی و بازپرس پرونده نیز با بررســی اظهارات او به نشانی محل سکونت 
متهم رفتند و تحقیقات لازم را براســاس اظهارات او و شــواهد موجود برای 
بررسی پرونده آغاز کردند. در اولین اقدامات جسد همسر متهم با راهنمایی او 
از چاه فاضلاب خانه شــان بیرون آورده شد و در بازجویی های دقیق نیز گفت: 
من قصد قتل نداشتم، اما از مدت ها قبل با همسرم اختلافاتی داشتم و مدتی 
قبــل از قتل هم مبلغ ۲۰۰  هزار تومــان از او قرض کرده بودم که روز حادثه او 
برای چندمین بار موضوع پول را مطرح کرد و جروبحثمان شــد و چند دقیقه 
بعد از درگیری درحالی که در خانه نشسته بودیم و من دستم را به سمت ظرف 
بردم تا شیرینی بردارم، به من پرخاش کرد و ماجرا بالا گرفت و من گردن او را 
فشــار دادم، بعد او روی زمین افتاد و من خانه را ترک کردم. بعد از ۱۰ دقیقه 
برگشــتم و دیدم که همسرم فوت کرده اســت. آن موقع خیلی ترسیده بودم، 
بــرای همین به هر زحمتی بود در چاه فاضلابی را کــه در اتاق خانه بود، باز 
کردم و جسد را داخل آن انداختم. بعد هم به خانه مادرم که دخترم آنجا بود، 
زنگ زدم و گفتم همسرم به زاهدان رفته و همان موقع چند تماس از گوشی 
همســرم با خودم گرفتم و یک اس ام اس هم به گوشی خواهرش دادم. بعد 
از مدتــی هم رفتم خانه مادرم و دخترم را برداشــتم و به خانه پدرزنم که در 
زاهدان بود، رفتم و گفتم او در حال آمدن به خانه پدرش بوده است اما بعد از 
مدتی ارتباط ما قطع شده و دیگر تلفنش را هم جواب نداده است. بعد خودم 
را بی خبر نشــان دادم و با مراجعه بــه مراجع قضائی و انتظامی پیگیری را با 
 عنوان فرد مفقودشــده آغاز کردیم. اما من پس از مدتی عذاب وجدان گرفتم 

و حقیقت را گفتم. 
پس از تکمیل تحقیقات، پرونده در دادگاه کیفری اســتان یزد مورد بررسی 
قرار گرفت که با توجه به گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شــکایت اولیای 
دم، صورت جلســه بازســازی صحنه جرم و نظریات پزشــکی قانونی و اقرار 
منطبق با واقع، متهم به خاطر ارتکاب قتل عمد همسرش، اختفای ادله جرم 
و ســرقت طلاهای او محاکمه شد. پس از آن نیز به قصاص نفس با احتساب 
تفاضل دیه زن و مرد محکوم شــد. همچنین به خاطر ســرقت به تحمل سه 
ســال حبس و ۷۴ ضربه شلاق به خاطر سرقت طلاها و پرداخت یک  میلیون 

ریال جزای نقدی به دلیل مخفی کردن جسد متوفی محکوم شد. 
پــس از آن متهم در مــدت مقرر ۲۰روزه به حکم صــادره اعتراض کرد و 
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شــد، اما نتیجه بررسی قضات دیوان عالی 
کشــور نیز تفاوتی برای او ایجاد نکرد و رأی صادره تأیید شــد. در ادامه روند 
رسیدگی قانونی پرونده پس از تشریفات اداری و قضائی و در مراحل استیذان 
به تنفیذ ریاست محترم قوه قضائیه رسید تا اینکه سرانجام مراحل اجرای حکم 

قصاص تأیید شد.  در آخرین اقدام قبل از اجرا با توجه به تأیید و مشخص شدن 
زمان اجرای حکم قصاص، پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب یزد به شعبه 
۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد تا با اعلام موضوع به شورای 

حل اختلاف، تلاش برای صلح و سازش بین طرفین پرونده آغاز شود. 
به این ترتیب با توجه به اینکه اولیای  دم مقتول در شــهر زاهدان سکونت 
داشتند، پرونده به شعبه ۱۹ شــورای حل اختلاف شهرستان زاهدان ارجاع و 

سریعا تلاش ها برای برقراری صلح و سازش بین طرفین آغاز شد. 
در ادامه مشــخص شد در شش سال و هفت ماه از زمان قتل و به سربردن 
متهم در زندان، خانواده مقتول به هیچ عنوان حاضر به نشســت حضوری با 
خانواده متهم نبوده و فقط خواستار اجرای حکم قصاص متهم بوده اند و در 
ایــن مدت تنها یک نفر به عنوان معتمد طرفیــن در حال مذاکره برای صلح و 

سازش بوده که تلاش های او بی نتیجه مانده است. 
شــورای حل اختلاف شماره ۱۹ با تشکیل جلســه ای این پرونده را بررسی 
کرد و مشخص شد با توجه به اینکه مقتول و متهم دختری دارند که در زمان 
قتل شش ساله بوده و درحال حاضر حدود ۱۴ سال دارد و آسیب های فراوانی 
به این دختر به دلیل نبود والدینش وارد شــده  اســت بنابراین، مسئولان شورا 
بــار دیگر تلاش کردند پدر و مادر مقتول را به پای میز مذاکره بکشــانند بلکه 
بتواننــد رضایت آنها را جلب کنند و بعد از چندین جلســه گفت وگوی تلفنی 
موفق شــدند اولیای  دم را به دادســرا دعوت کنند.  معاون قضائی رئیس کل 
دادگستری سیستان وبلوچســتان در این زمینه به خبرنگار ما گفت: در جلسه 
ســومی که شــورا با پدر مقتول برگزار کرد، اعضای شورا ضمن تأکید بر اثرات 
مثبت گذشت از منظر ائمه اطهار(ع) و دین مبین اسلام و شرح شرایط روحی 

نوه اش و عواقب اجرای حکم قاتل دخترش که پدر نوه اش است، تقاضای عفو 
و گذشت کردند. پدر مقتول نیز در جلسه چهارم اعلام کرد طبق صحبت ها و 
مشورت های صورت گرفته و با توجه به شرایط خاص نوه ام با شروطی رضایت 
می دهیم که با قبول آن از طرف خانواده متهم و رایزنی های اعضای شــورای 
شــماره ۱۹ ضمن تعویق زمان اجرای حکم، امیدهای دختر و پدر برای نجات 
پدر قوت گرفت.  سرانجام طبق توافق انجام شده اولیای دم تقاضای پرداخت 
۸۰۰  میلیون تومان دیه داشتند که با وساطت هایی که صورت گرفت، سرانجام 
این رقم به ۴۰۰  میلیون تومان رسید و تاکنون با کمک های فراوانی که از سوی 
خیرین صورت گرفته، ۲۰۰  میلیون تومان تهیه شــده و دختر و پدر چشم انتظار 
خیرین هستند تا با تهیه ۲۰۰  میلیون تومان دیگر و پرداخت دیه به اولیای دم، 

پس از شش سال دوری زندگی دوباره ای را شروع کنند. 
خواهــر متهم نیــز در گفت وگویی اعلام کرد: برادرم ۳۶ســاله اســت و 
همسرش در زمان مرگ ۲۷ســاله بود. آنها حدود ۱۰ سال با هم زندگی کرده 
بودند، امــا از مدت ها قبل از این اتفاق با هم اختلافاتی داشــتند به نحوی که 
برادرم تقاضای طلاق را مطرح کرده بود اما در این مدت موفق به طلاق نشده 
بود و آن قدر از شــرایط خسته و ناامید بود که سه بار اقدام به خودکشی کرده 
بود. پدر مقتول مرد بسیار خوبی است و هیچ وقت به ما بی احترامی یا بی ادبی 
نکرده  اســت. با اینکه برادرم دختر او را به قتل رسانده ، اما همیشه این مرد در 
برابر ما با صبر و مهرباني برخورد کرده  اســت و تنها دلیل اصرارش بر اجرای 
حکم آخرین رفتار برادرم در مخفی کردن مرگ دخترش بود، در این مدت هم 
هرکس بــرای جلب رضایت اولیای  دم نزد پدر مقتول رفته اســت، متعجب 
بوده چطور مردی تا این حد مهربان حاضر به گذشــت نیســت. بااین حال این 
مــرد در نهایت به خاطر نوه اش راضی به گذشــت از قصاص شــده اســت. 
اما شــرط دریافت پــول را مطرح کردند که در نهایت مبلــغ را از ۴۰۰  میلیون 
پایین تر نیاوردند. من خودم منشــی دندان پزشــکی در زاهدان هستم و چیزی 
نــدارم. ۱۰ خواهر و برادر هســتیم که هر کدام در حد تــوان برای این کار پول 
گذاشــته ایم. تقریبا خواهر و برادرانم هر کدام پنج  میلیون داده اند و من هم با 
بسیاری از پزشکانی که می شناختم موضوع را مطرح کردم و آنها نیز مبالغی 
را فراهم کردند. اما پدرم یک خانه کوچک در انتهای کوچه ای بن بســت دارد 
که بنگاهی براي آن ۵۰  میلیون قیمت گذاشته است. نمی شود که خانه پیرمرد 
را بفروشیم؛ آخرعمری برود مستأجری. خلاصه با هر زحمتی بود تا الان ۲۰۰  
میلیون فراهم شــده است. ما از اولیای دم خواهش کردیم که با همین مبلغ 
رضایت دهند امــا آنها گفته اند هزار تومان هم از ۴۰۰  میلیون کوتاه نمی آیند. 
الان ما چشم امیدمان به خیران است، همان طور که تا الان کمک مان کرده اند 
و در تهیه این ۲۰۰  میلیون دســتمان را گرفتند؛ خواهش می کنم تا آخر کنار ما 
باشــند تا برادرزاده ام که از نعمت مادر محروم اســت، از نعمت پدر محروم 
نشود. او درباره اینکه دختر نوجوان حالا کجا زندگی می کند، گفت: برادرزاده ام 
با پدر و مادر من زندگی می کند و چشم امید او و ما به کمک های خیران است، 

تا موجبات نجات پدرش از قصاص فراهم شود. 
هم وطناني که قصد کمك به این دختر نوجوان و پدرش را دارند مي توانند 
کمك هاي خود را به شــماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۸۵۵۷۸۷۷۷ به نام علیرضا 

فیروزکوهي ( متهم پرونده) نزد بانك ملي واریز کنند.

امید تازه دختر نوجوان برای نجات پدرش از قصاص
متهم سال ها پیش همسرش را در پی یک اختلاف به قتل رسانده است

دستگیری عاملان قتل سپیدان
در ۶ ساعت

پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان ســپیدان  �
از شناسایی و دســتگیری عاملان یک قتل پس از 
شش ســاعت خبر داد. ســرهنگ سلطان محمدی 
گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای 
این شهرســتان و متواری شــدن عاملان آن از صحنه 
وقــوع جرم، موضــوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأمــوران پلیس آگاهــی قرار گرفــت. وی ادامه داد: 
پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیســی مخفیگاه 
متهمان در شهرســتان مرودشــت شناسایی و پس از 
اعزام به محــل مورد نظر و همکاری عوامل انتظامی 
آن شهرســتان، عاملان اصلی وقوع قتــل که دو نفر 
بودند، دستگیر شدند. سرهنگ محمدی با بیان اینکه 
متهمان برای انجام تحقیقات به شهرســتان سپیدان 
انتقال داده شــدند، گفت: تحقیقــات تکمیلی پلیس 

دراین باره ادامه دارد.

جسد کودک غرق شده خندابی 
پس از ۱۷ روز پیدا شد

ایرنا: رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنــی اراک گفت: جســد کودک چهارســاله که 
۱۷ روز پیش در آب هــای رودخانه قره چای غرق 
شــده بود از آب گرفته شد. مسعود آقازیارتی افزود: 
امیرعلی کودک چهارساله اهل خنداب است که در روز 
۱۲ فروردین جاری به رودخانه قره چای ســقوط کرد و 
در این مدت تلاش زیادی از سوی عوامل امدادونجات 
استان مرکزی برای پیداکردن او انجام گرفت. وی بیان 
کرد: صبح روز سه شنبه مأموران آتش نشان شهرستان 
خنداب جســد این کــودک را در آب مشــاهده کردند 
که به ســرعت مراتب را به تیم غواصــان اراک که در 
اردوی آموزشی، عملیاتی، ورزشی نجات در حوادث، 
ســیلاب و آب های خروشان در کنار رودخانه قره چای 
مشغول به تمرین بودند، اطلاع دادند. رئیس سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک ادامه داد: جسد این 
کودک به وسیله تیم غواصی آتش نشانی از آب بیرون 
کشیده شد و به عوامل انتظامی تحویل شد. آقازیارتی 
درباره اردوی آموزشــی، عملیاتی، ورزشــی نجات در 
حوادث، ســیلاب و آب های خروشــان نیز گفت: این 
اردو ویژه آتش نشــانان اســتان مرکزی اســت که به 
همت آتش نشــانی اراک، خنداب و دفتر شهرداری و 
شــوراهای استانداری مرکزی از ۲۶ فروردین جاری در 
کنار رودخانه قره چای آغاز و تا ۳۱ فروردین جاری نیز 

ادامه دارد.

مرگ خانم ۳۰ساله بر اثر  برخورد
با  کامیونت

ایرنــا: رئیس مرکــز فرماندهی و کنتــرل ترافیک  �
پلیــس راهور تهران بــزرگ گفت: به دلیــل برخورد 
کامیونت بــا عابر پیاده یک خانم ۳۰ســاله در میدان 
قدس جان باخت. ســرهنگ محمد رازقی افزود: در 
میدان قدس خیابان شهرداری یک دستگاه کامیونت 
به دلیل نامشــخص با عابرپیاده که یک خانم ۳۰ساله 
بــود، برخورد کرد. وی بیان کرد: در این حادثه به دلیل 
شــدت جراحات وارده، این عابر پیاده جان باخت. به 
گفته سرهنگ رازقی علت این تصادف توجه نکردن به 

جلو از سوی راننده کامیونت عنوان شده است.

دستگیری متهم فراری که باعث
 غرق شدن مأمور پلیس شد

میزان: جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان  �
از دستگیری متهم فراری که منجر به غرق شدن مأمور 
وظیفه شناس شده بود، خبر داد. سرهنگ سیدمحمد 
صالحــی گفت: پس از متواری شــدن متهم که منجر 
به غرق شــدن مأمور وظیفه شناس شده بود، موضوع 
بــه صورت ویژه در دســتور کار مأموران انتظامی قرار 
گرفت. این مقام انتظامــی افزود: مأموران انتظامی با 
انجــام اقدامات تخصصی و علمــی مخفیگاه متهم 
را شناســایی و پس از هماهنگی بــا مقام قضائي در 
یك عملیات ضربتی او را دســتگیرکردند. ســرهنگ 
صالحی در ادامه بیان کرد: متهم حین دســتگیری با 
دیــدن مأموران بار دیگر برای رهایی از دســت قانون 
اقدام به خودزنی می کند که با درایت و سرعت عمل 
پلیس دستگیر شد. گفتنی است شهید میرزایی، پرسنل 
کلانتری ۱۸ آبادان، روز دوشنبه حین دستگیری متهم 
موادمخدری بــا فرار این متهم، وارد نیزارهای منطقه 
شــده تا بتواند او را دســتگیر کند، اما پس از ورود به 

رودخانه بهمن شیر جان خود را از دست داد.

شوهرم برای گوشی اش
رمز گذاشته است

میزان: شوهرم مرموز است و برای گوشی اش  �
هم رمز گذاشته است، من از او طلاق می  خواهم. 
نازیلا و خســرو، زمانی که به خاطر رمز گوشــی تلفن 
همراه با یکدیگر دعوا کردند، درگیری شان آن قدر ادامه 
پیدا کرد کــه در نهایت این زوج بــرای جدایی راهی 
دادگاه خانواده شــدند. زن جوان دراین باره به قاضی 
عموزادی گفت: شــوهرم خیلی مرموز است. او کاری 
می کند که من به او شــک کنم. هرچه می گویم برای 
گوشــی ات رمز نگذار یا آن را به من هم بگو فایده ای 
ندارد. برای تمام برنامه  های گوشــی اش رمز گذاشته 
است. نه گالری اش را می توانم ببینم و نه پیام هایش را 
می توانم بخوانم. جالب اینجاست که از صبح تا شب 
هم ســرش تو گوشــی اش بوده و مشخص است که 
دارد با کسی چت می کند. با این حال راضی نمی شود 
رمز گوشی اش را بدانم. او با این کارش باعث می شود 
من بیشــتر شک کنم. اگر روابط پنهان ندارد چرا اجازه 
نمی دهد من گوشی اش را ببینم. در این لحظه شوهر 
این زن نیز به قاضی گفــت: آقای قاضی تا زمانی که 
این زن می خواهد از همه کارهای من سر دربیاورد من 
همه چیز را از او پنهــان می کنم. اگر من اجازه بدهم 
که به راحتی گوشــی ام را چک کند، این می شــود کار 
هــر روزش؛ می خواهد هر دقیقه گوشــی ام را باز کند 
و همه چیز را بخوانــد. من هیچ رابطه پنهانی ندارم، 
ولــی نازیلا هم باید این را یــاد بگیرد که هرکس برای 
خودش حریم شــخصی دارد و نباید هر دقیقه طرف 
مقابلت را چک کنی. تا زمانی که او به من شــک دارد 
من هم اجازه نمی دهم گوشی ام را ببیند. در پایان نیز 
قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند و 

رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.

عاقبت شوم رابطه نامشروع
قتل شوهر را رقم زد

میزان: رابطه پنهانی با مرد همســایه جنایت  �
تلخــی را رقم زد، زن جوان در تحقیقات پلیســی 
به قتل همســرش با همدســتی این مرد اعتراف 
کرد. رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در 
گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضائي خبرگزاری 
میزان، از دستگیری زن و مردی که با همدستی یکدیگر 
مرد جوان را به قتل رســانده و جسد سوخته اش را در 
دره ای در شهرستان بجنورد رها کرده بودند، خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: چندی قبل 
با شکایت زن جوان که همسرش به یکباره ناپدید شده 
اســت موضوع در دستور کار مأموران نیروی انتظامی 
قرار گرفت. به دنبال شکایت زن، مأموران جست وجو 
برای یافتن مرد گم شده را آغاز کردند. وی افزود: پس 
از کشف جسد ســوخته مأموران متوجه شدند جسد 
متعلق به مردی اســت که چندی قبل خبر گمشدن 
او را اطــلاع داده بودنــد، تحقیقات مأمــوران پلیس 
برای یافتن قاتل یا قاتلان آغاز شــد و همســر مقتول 
به عنوان اولین مظنون این حادثه مورد بازجویی قرار 
گرفــت که پــس از تحقیقات فنی و پلیســی به جرم 
خود اعتراف کرد. این مقام قضائي در اســتان اضافه 
کرد: این فرد پس از برقراری ارتباط نامشروع تصمیم 
به قتل همســرش می گیرد. پــس از اینکه ۴۰ قرص 
آرام بخــش به او می دهــد وی را به حالت بی هوش 
در صندوق عقب خودرو مخفی می کند و جســد را با 
هیزم به آتش می کشــد و به دره می اندازد. رئیس کل 
دادگســتری استان خراسان شــمالی ادامه داد: جسد 
برای کشف تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 

شد و دو متهم پرونده دستگیر و روانه زندان شده اند.

شــرق: زنی که بــا جعل عنــوان مأمــور دولتی 
کلاهبــرداری کرده  بود، با حکــم دادگاه به اتفاق 

همدستانش به حبس محکوم شد. 
به گزارش خبرنگار ما، رســیدگی به این پرونده 
از اسفند ماه سال ۹۴ در پی شکایت مردی به نام 

احمد در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت. 
ایــن مرد به مأموران گفت: چندماهی در ایران 
نبودم، هنگامی که برگشــتم، مــرد جوانی مقابل 
خانــه ام آمد و خود را مأمور معرفی کرد. او گفت 
تحت تعقیب هســتم و باید چند سؤال بپرسد. در 
همان حین دو نفر دیگر از همراهانش وارد خانه 
شــدند، بعد از این از خانه ام دو سکه کامل، چهار 
نیم ســکه ، یک  میلیون تومان پــول نقد، ۱۲  هزار 
دلار، هزارو ۷۰۰ یــورو و ۷۰۰ پوند را همراه با یک 
فقره چک ۲۵۰ میلیون تومانی که از زن(لیلا) برای 
احداث پمپ بنزین گرفته بودم، برداشــتند. سپس 
بــا تهدید چاقو به زور من را ســوار ماشــین و در 

خیابان های تهران رها کردند. 
در پی شــکایت احمد، مأمــوران با چک کردن 
دوربین  همســایه ها یکــی از مأمــوران قلابی را 
شناســایی و بازداشــت کردند. با دستگیرشــدن 
یکی از آنها، دو همدســت دیگر او نیز شناسایی و 

بازداشت شدند. 

یکی از آنها به مأمــوران گفت: مدتی پیش با 
زنی به نام لیلا آشــنا شــدم. او به من گفت احمد 
بــرای کاری از او ۲۵۰  میلیــون تومان چک گرفته 
است اما با اینکه کار انجام شده است، چک را به 
من پس نمی دهد.  با مشخص شدن ماجرا، احمد 
بــه مأموران گفــت: مدتی پیــش تصمیم گرفتم 
پمپ بنزینی احداث کنم، در همین حین با لیلا آشنا 
شــدم، او خود را وابســته به یکی از سازمان های 
دولتی معرفی کرد و گفت در سازمان های دولتی 
نفــوذ دارد. برای انجام این کار از من ۲۵۰  میلیون 
تومان پول گرفــت و یک چک ۲۵۰ میلیون تومانی 
به من داد که اگر کارم درســت نشــد، پولم را به 

من پس بدهد. 
به این ترتیب با شکایت احمد و با توجه به سایر 
مدارک موجود، پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
۵ دادگاه کیفری ارســال شــد و متهمان پای میز 
محاکمه رفتند. قضات در پایان دادگاه ســه مأمور 
قلابی را به دلیل مشــارکت در آدم ربایی و سرقت 
همراه با آزار به پنج ســال و شــش ماه حبس به 
دلیل جعل عنوان مأمور و لیلا را به دو سال حبس 
بــه دلیل معاونت در آدم ربایی و ســه  ماه حبس 
به دلیل جعل عنوان مأمور دولتی محکوم کرد که 

رأی مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفت. 

حبس براى زن مأمورنما

شرق: مرد میانســالی که در یــک نزاع دسته جمعی 
یک چشــم خود را از دســت داد، نتوانست با آوردن 
۲۵ شــاهد در جلســه قســامه ادعای خود را اثبات 
کنــد و متهم تبرئه شــد. به گزارش خبرنــگار ما، ۱۴ 
دی  ســال ۸۹ فردی به کلانتری ۱۶ زیباشهر ورامین 
خبر از وقوع یک نزاع دســته جمعی منجر به قتل و 

زخمی شدن تعدادی از طرفین دعوا را داد.
در بررســی هاي اولیه مشخص شد مقتول فردی 
به نام اکبر اســت که ازســوي امیر به قتل رســیده. 
امیر همان زمان دســتگیر و پس از انجام تحقیقات 
و برگزاری دادگاه به قصاص محکوم شــد. در همان 
تحقیقات اولیه مرد میان سالی که یک چشم خود را 
در نزاع از دست داده بود، به مأموران گفت: در میان 
دعوا، فرهاد با چاقو چشــم مــن را زخمی کرد و من 
پس از آن بینایی خود را از دســت دادم. به این ترتیب 
رســیدگی به این شکایت در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. فرهاد پس از دســتگیري بــه مأموران گفت: 
مــن این کار را نکــرده ام و این مــرد دروغ می گوید. 
تعداد کســانی که در دعوا شــرکت داشتند زیاد بود. 
شــاید فرد دیگری در این درگیری به چشم او آسیب 

رسانده  است.

به این ترتیب با شــکایت این مرد و ســایر مدارک 
موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه فرهاد صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری 
استان تهران ارسال و جلســه رسیدگی به آن برگزار 
شد. قضات با بررســی این پرونده فرهاد را به شش 
ماه حبــس و پرداخت دیه محکوم کردنــد، اما این 
رأی مورد اعتراض فرهــاد قرار گرفت و پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شد. 
دیــوان نیز رأی را نقــض و بار دیگر پرونــده را برای 
رســیدگی به دادگاه ارســال کرد و از آنها خواســت 
جلســه قســامه برگزار شــود. به این ترتیب براساس 
قانون قســامه، شاکی ۳۰ نفر را برای سوگند معرفی 
کرد که دادگاه از ۱۴ نفــر آنها تحقیق به عمل آورد. 
روز گذشته در برگزاری مراسم قسامه، افراد یکی یکی 
برای ســوگندخوردن پای میز محاکمه حاضر شدند 
کــه از این ۱۴ نفر دو نفر آنهــا در دادگاه حضور پیدا 
نکردند و از ۱۳ نفر باقی مانده فقط یک نفر ســوگند 
یاد کرد. به این ترتیب با توجه به  اینکه باید حداقل ۲۵ 
نفر در این دادگاه سوگند یاد می کردند تا فرهاد متهم 
شــناخته شــود، قضات رأی بر برائــت فرهاد صادر 

کردند و او بی گناه شناخته شد.

شاهدان قسم نخوردند، متهم تبرئه شد


